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  شرح حال و زندگاني محمد
  بخش سوم

  برخي از دروغ ها در مورد محمد
  چگونگي پيدايش اسلام

  
محمد که تا بيست و چند سالگی به چوپانی اشتغال داشت و در بيست و پنج سالگی از برکت ازدواج يکشبه با 

اليکه دانش محمد بسيار خديجه (!) به طبقه اشراف وارد شد. با فرھنگی ديگر و با معلوماتی بسيار متفاوت در ح
محدود بود. گرچه محمد خود را مثل خديجه از طايفه قريش ميدانست ولی ھمواره خود را مثل وصله ناجوری از 
جنس پست تر بحساب می آورد. از اين بابت ھمواره احساس حقارت می کرد. که اين فشار روحی به فشار ھای 

  از دست دادن مادر در کودکی افزون شده بود.  ديگری که از زمان کودکی به دليل نداشتن پدر و
  

 ـــرا نام دارد. در اين کوه غاری است که                                                                 َ  ّ                                     يکی از کوه ھای کم ارتفاع که در اطراف مکه يافت می شود يکی کوه ح ـ
محمد آنرا از دوران چوپانی می شناخت و در آن برای استفاده از سايه به استراحت می پرداخت. او برخلاف ساير 

ريش در بزرگسالی به سواد آموزی پرداخته بود ولذا شرم داشت که در حضور ديگران به تمرين اينکار اشراف ق
  بپردازد و به احتمال برای تمرين سواد آموزی به ھمين کوه پناه ميبرده است. 

  
شده است بھمين دليل روزی که با ھمراه داشتن غذا برای مدت طولانی در اين غار بسر برده بود در بازگشت مدعی 

اقراء باسم ربک الذی خلق، خلق «را ديده است.  و بعد مدعی شده است: که يکی از فرشتگان الله که ھمان جبرئيل 
  » الانسان من علق، اقراء وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم...

و پروردگار تو بزرگتر است انکه به وسيله از علق آفريد. بخوان را انسانآفريد. يعنی بخوان به نام پروردگارت که 
   »قلم تعليم داد و به انسان آنچه را نميدانست بياموخت..

  
بازگشت و در روايت است که ميلرزيد و درخواست ميکرد مرا بپوشانيد. وی را با گليمی خديجه پس از آن به نزد 

که پيرمرد محترمی بود برد.   »ن نوفلورقه ب«عموی خود  رپوشاندند و اضطرابت تخفيف يافت و او را نزد پس
. باھم ھم فکرند اختلافی بدون داشتنتاريخ نويسان اسلامی تمامی محمد داستان را بازگو کرد. در اين قسمت تقريبا 

البته تعدادی ھم نوشته اند خديجه به تنھائی نزد ورقه بن نوفل رفت.  ولی برمنای تصورات غلط و خلاف واقع که 
درآنھا اشاره شده که پيامبری خواھد آمد با توجه به اينکه ورقه بن ت انجيل و تورات می شود ومربوط به جزئيا

نوفل به دين عيسوی گرويده بود لذا بدروغ سازی پرداخته و گفته اند که محمد ھم خود نميدانسته و ورقه بن نوفل 
  نصوب شده است. پيشگوئی کرده است که "خاتم النبيين !! و مفخر موجودات!! به پيغمبری م

  
کسی از اين مورخان دروغپرداز پرسش نکرده است اگر ورقه بن نوفل برمنبای اظھارات محمد دريافت او پيامبر 
خدا است چرا خودش قبل از علی و ابوبکر و خديجه به او ايمان نياورد و افتخار گرويدن به "منجی عالم" را که در 

از آن خود نکرد؟ حتی در ميان اسلامی مسلمانان ايمان آورده به محمد  کتاب انجيلش به آن وعده داده شده بود را
نام او ديده نمی شود.  ورقه بن نوفل پيش از اين داستان در مورد بيھودگی بت پرستی با سه تن ديگر مذاکره کرده 

رده بود به شام بود و چون به اين نتيجه رسيده بود که بت پرستی فايده ای ندارد در جستجو و تحقيقی که آغاز ک
  رفت و در آنجا به دين عيسوی گرويده بود. 

  
چون اين شخص به خانه محمد رفت و آمد داشت افکار دوری کردن از بت پرستی که مورد تحقيق ورقه بن نوفل 
بود مسلما در محمد تاثير کرده بود. يکی از اين افراد که با ورقه ھم رای بود بنام عبد الله بن جحش پسر اميعه 

ختر عبدالمطلب و پسر عمه محمد بود که از دوستان صميمی محمد به حساب می آمد مرتبا با محمد در مورد د
  دوری از بت پرست سخن می گفته است. 

  
چون شغل آموزش دادن يک شغل اشرافی بوده و ورقه بن نوفل ھم فرد باسوادی بوده است و از بستگان نزديک 

ه محمد در ھمان ھنگام به سواد آموزی پرداخته و به احتمال آموزگار محمد محمد بود لذا بھيجوجه بعيد نيست ک
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به احتمال قوی تاثير واقعی بر محمد بيسواد داشته اند  ه و عبدالله بن جحشـورق گرچه ورقه بن نوفل بوده است. 
  را گرفته است. معھذا ھيچگاه محمد از روی غروری که داشته عنوان نمی کند که دوری از بت پرستی رااز آنان ف

  
از نظرھا دور می ماند اينکه ھرگز خدا!! از محمد نخواسته و  »خواندن«مربوط به نکته ظريفی که در آيه 

ماموريتی به او نداده است و فقط (اقراء باسم...) دستور بخواندن بوده است نه ماموريت ارشاد مردم. ومعلوم 
     بحساب آغاز رسالت بحساب می آورند.  نيست چرا مورخان اسلامی اين آيه را دليل بعثت و

  
نکته ای که قابل توجه است اينکه ھرگز ھيچ کسی نميتواند کوچکترين اقدامی را از طرف محمد نام ببرد که انجام 
آن توسط سايرمردم عادی امکان پذير نبوده و کار ھائی که محمد کرده خارق العاده و از سوی يک نيروی مافوق 

  بوده است. 
  

جبرئيل و ھمه کار ھای محمد را ھرکسی می تواند ادعا کند. که گرچه طبق نص صريح ديدن به معراج رفتن و حتا 
  طول سال ھا ادعای ارتباط با خدا، امام زمان و غيره را کرده اند.  در دين مجاز نبوده بلکه بسياری نقرآن شقه کرد

  
ساله بوده اند  ٣٠ساله و زيد  ١١ساله علی  ۵فاطمه ساله،  ۵۵کسانی که در خانه محمد زندگی می کردند، خديجه 

سال سن نمی توانسته تشخيص گرويدن را داشته باشد وسه نفر ديگر ويا باحتمال با  ۵که از بين اينھا فاطمه با 
  تائيد ورقه بن نوفل اينکار را کرده اند. 

  
ه پيشتر به شغل ديگری اشتغال داشته داستان ھای گوناگونی از کسانی ک پس از ظھور خمينی در تاريخ سرزمين ما

اند (مثل فروش مشروب يا متصدی بار شرکت ھای بزرگ و کلاب ھا يا شرکت در مجلس ھای مشروبخواری و 
عيش و عشرت و پس از آمدن خمينی با گذاشتن ريش مبدل به پيشنماز مسجد ويا نماز خانه ھای شرکت و 

  شاھد بوده ايم.  موسسات دولتی شده بودند خوانده ويا شنيده يا
  

آنچه وجه مشترک زندگی پس از ھجوم اسلامی ھا به کشور ما با دوران محمد است اينکه اعضای خانواده اين افراد 
گرچه ميدانستند ھمسر ويا برادر و پدرشان به دروغ پيشنماز شده است در ھمه موارد از او ھمراھی کرده و ھرگز 

ن پنھان کاری ھا ھمواره در جھت شراکت در کار ھای ھمسرشان نبوده اين شخص شارلاتان را ترک نگفته اند.اي
بلکه ھم زيستی مسالمت آميز را درنظر گرفته اند. تدريجابا اقامه دلايل توجيھی بصورت يک طرفه و غالبا بی جواب 

  افراد خانواده نيز ھمراه شده و طرفداری ھم نموده اند. 
  

نماز و امام جمعه تھران شد در صورتيکه در جوانی در مشھد به کار " پيش۵٧شيخ علی خامنه ای بعد از "شورش 
شيخ علی تھرانی  شوھر خواھرش (داماد خامنه ای)ھای غير اخلاقی و خلاف عفت عمومی مشغول بوده است ابتدا 

و به با مخالفت پرداخت و با ادعای اينکه او ھرگز پايبند به رعايت حلال و حرام و اصول اخلاقی نبوده است با ا
مقابله پرداخت بعد ھا ديديم که وقتی به رياست جمھوری رسيد شيخ علی تھرانی مجبور شد محرمانه به عراق فرار 

ھمه ميدانند که ھمسر شيخ علی تھرانی يعنی خواھر سيد علی خامنه ای نيز ھمراه شوھرش به جرگه يکی از کند. 
ن سيد علی خامنه ای  اين شخص را به مظھری عفت مخالفين با علی خامنه ای پيوست. و در عوض زن و فرزندا

و تقوی و پرھيزکاری و دينداری شناختند و او را صاحب معلومات و اطلاعات معرفی کردند.  اين مرد امروز رھبر 
  مسلمانان جھان (!) است. 

  
ملاقات کرده است بھر حال بنا بر اتفاق نظر مورخان روزی که محمد ادعای پيامبری کرد و مدعی شد با فرشته خدا 

خديجه بلافاصله به ھمراه محمد يا به تنھائی به نزد ورقه بن نوفل رفت و مطلب را با او درميان گذاشت. گرچه اين 
امر ميتواند دليل بر شک و ترديد خديجه باشد ولی چون محمد تا سه سال بعد از آن داستان ھيچگونه ادعائی در 

  رد خديجه به زندگی ادامه داد. مورد ماموريت يافتن از سوی خداوند نک
  

پرسش اين است که اين ھمسر که با آن حيله و عجله خود را به ازدواج محمد در آورده بود و علی يازده ساله که 
از نظر ادامه زندگی و اعاشه بطور کامل به محمد وابسته بود و بصورت خانه شاگرد برا ی محمد کار می کرد ويا 

بود و حاضر بود جانش را در اختيار محمد قرار دھد چگونه می توانسته اند به محمد  زيد غلام که زرخريد محمد
ايمان نياورند. اگر ھم ايمان نياورده اند چون به زندگی معمولی ادامه داده اند و اعتراضی نکرده اند پارازيت ھای 

  اسلامی آن عمل را بحساب آوردن ايمان گذاشته اند. 
  

  م سازان(!)گردانندگان پشت پرده اسلا
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فرض کنيم که محمد بجای آوردن اسلام و گرايش به خدا پرستی به پرستش پوچی و ستارگان ويا آتش يا از اين 
قبيل روی آورده بود و در گوشه خانه خود آنشگاه برقرار گرده بود در اين صورت ھر دستوری او به علی که 

عکس العملی از خود نشان ميدادند. طبعا از دستورات او بصورت خانه شاگرد و زيد که بامر اربابش مطيع بود چه 
اطاعت می کردند. ھمينطور خديجه. به اين ترتيب اسلام آوردن اين سه بھيچوجه امری عجيب يا خارق العاده و بی 

  نظير نيست. 
  

فر ديگر که اما بعد از علی و زيد و خديجه به اسم شش نفر ديگر بر می خوريم که که عبارتند از ابوبکر و پنج ن
  ابوبکر معرفی می کند و به پيشنھاد ابوبکر به اسلام می گروند بدون آنکه خود محمد به آنان پيشنھادی کرده باشد. 

  
نام ابوبکر عتيق بود و به اين دليل به او عتيق می گفتند زيرا خوب روی بود و بھمين جھت در روز اول مھاجرت 

محمد تصور می کنند. ابوبکر نفوذ زيادی در قبيله قريش داشت. بازرگانی و محمد به مدينه مردم مدينه اورا به جای 
ثروت او رونق فراوان داشت. ابوبکر پيش از نبوت محمد از آن آگاه بود زيرا خود آن شرائط را فراھم کرده بود. 

ج تن يکی عثمان بن بھمين دليل بلافاصله خود به دين اسلام می گرود و پنج نفر ديگر را ھم ھمراه می کند. اين پن
عفان، زبير بن عوام، عبدالرحمن ابن عوف و چھارم سعد بن ابی وقاص و پنجم طلحه بن عبيد الله بود.  (لازم به 
ياد آوری است که ھنوز اللھی بوجود نيامده ولی پدر طلحه عبيد الله نام دارد لذا پيش از پيدايش "الله محمد"  نشان 

اينھا تمام کسانی بودند که در مکه تا آن زمان ايمان آوردند وديگر مردم مکه منکر   د)از وچود بتی بنام الله می باش
  و مخالف محمد می بودند. 

  
بعبارت ديگر عبد مناف، ابوطالب، يعنی پدر علی، ورقه بن نوفل پسر عموی خديچه، نه تنھا ايمان نمی آورند بلکه 

  ف بودند. ھمه آنان به ھمران بسياری ديگر جملگی منکر و مخال
  

خوشبختانه بين مورخين سنی و شيعيه در اين ھشت نفر اختلافی نيست ولذا به ھريک از آنان سابقيون يا سابقين 
  می گويند. 

  
مسلم اين است که ايمان آوردن ابوبکر به دليل رودربايستی، خويشی ويا زور و از اين قبيل نبوده زيرا ابوبکر پيش 

داستان بود که محمد آورنده ای باشد که بتواند به آن ھمکاری کند. از قرار شخصا با از ظھور اسلام خود دنبال اين 
آن پنج تن مذاکره کرده و با محمد در تماس بوده و ھمه آگاه بوده اند و در يک شورای سری بعثت محمد را به 

  پيغمبری اعلام کردند. 
  

  مد. مح نانگيزه ھای ابوبکر در تشکيل شورای محرمانه جھت علم کرد
از چندين قرن پيش از اسلام راه يمن با شام در مسير مکه و مدينه يک راه مھم بازرگانی برای مبادله کالا بين کشور 

  ھای جنوب و شمال شبه جزيره عربستان و آفريقا بوده است. چون پول نبود مبادله کالا رواج فراوان داشت. 
  

داد محمد را ھم تشکيل ميدادند پرستش ستارگان بود و خانه کعبه دين اوليه مھاجران و بارزگانان به عربستان که اج
ابتدا به منظور پرستش ستاره زھره احداث شده بود. بت پرستی سوغاتی بود که يکی از بازرگانان مکه ای به نام 

  عمروبن لحی از شام برای مردم خود آورده بود. 
  

در ساير نقاط و در خارج عربستان شيوع پيدا کرده بود. در اما بتدريج در طی سالھا در اثر وقايع متعدد بت پرستی 
حاليکه در سال ھائی که سرو کله محمد و ابوبکر پيدا شده بود اين دين رو به زوال بود تا آنجا که در شام که مرکز 

  اين پرستش بود اکثريت مردم به مسيحيت گرائيده بودند. 
  

گذاشته بود و ابوبکر که بازرگانی زيرک بود اين موضوع را بخوبی وقوع اين تحولات تاثيرات خود را به بازرگانی 
حس می کرد. بيم آن داشت که بت پرستی از رواج بيافتد و مکه يا خانه کعبه که مرکز زيارت بازرگانان بود از نظر ھا 

ضمن چون اھالی مکه با شنيدن آنچه در مرکز بت پرستی وساير شھر ھا رفته برود و بازرگانی از رونق بيافتد. در 
بود کم کم از بت پرستی دور می شدند و برخی از آنان به مسيحيت گرائيده بودند در انتظار آئين ديگری بودند که از 

  نظر کتاب دينی آنان قابل پذيرش باشد. 
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بر علت بود و آمادگی مردم را می طلبيد و در تشديد آمادگی  گرايش فکری مردم عربستان به يھود و مسيحيت مزيد
فکری آنھا تاثير بسزائی داشت. قومی به يھود، قومی ديگر به نصرانيت و قومی ھم زنديق شدند و به کيش ثنويت در 

  آمدند. 
  

يھودی در  مردم يمن بيشتر يھودی شدند، مردمی از اوس و خزرج و ھم نشينی با قوم قريظه و بنی نضير به کيش
  آمدند. قومی از بنی حارث بن کعب و قومی از غسان و قومی از جذام ھمه به آئين يھود در آمدند. 

  
از جمله از قريش از بنی اسد بن عبدالعزی، بنی امراء القيسی بن زيد مناه، بنی تميم، بنی ثغلب از ربيعه (محد زندگی 

ِ           م به دين مسيح  گرويدند. محمد)، طی، مذحج، سليح، تنوخ، و غسان و لخم از يھ               
  

حجر بن عمرو وکندی ھم زنديق گشته بودند. لذا اختلاف عقايد موجود بين پيروان آنان را از گرويدن به يکتا پرستی 
  باز ميداشته. 

  
افکار و عقايد يھوديان در يثرب (بعدا مدينه) در کنار قبايل بت پرست اوس و خزرج تاثير بسزائی در آنان گذاشت. 

که بت پرستان اوس و خزرج که تعصب بيشتری داشتند به دين يھود در نيامدند اما جمعی از روشنفکران آن ھرچند 
دو قبيله شھر به شھر تحت تاثير عقيده ھميشگی يھوديان قرار گرفتند و منتظر ظھور مصلح خود بودند که بطور 

و خزرج به دين يھود در آمده بود يا ھمگی به  قريب الوقوع در کتاب آنھا به آن اشاره شده بود. اگر تمام مردم اوس
  مسيحيت گرويده بودند ھرگز اسلام نمی توانست در مکه شيوع پيدا کند. 

  
معنويت دين ھائی که از مراکز رومی،  با اطمينان می توان گفت که قرنی پيش از رسالت پيامبر انعکاسات متعددی از

  انی يا لحمی و يمنی گذر می کردند در حجاز طنين انداز شده بود. شامی، آرامی، ايرانی، حبشی، که در راه ھای غس
  

تاثيرات مسيحيت  ويھوديت در يمن و حجاز جای پائی استوار نشان ميدھد ولی روشن نيست که اين يا آن در عرب 
م می ھای شمال شبه جزيره اثری چندان داشته است. اما روشن است که بت پرستی کھنسال بحدی رسيده بود که معلو

شد با احتياجات معنوی قوم سازگار نيست. گروھی که به آنان احناف می گويند از آن دل کنده بودند. از جمله احناف 
ميلادی درگذشته است) پسر خاله دوم محمد بشمار می رود و ھمچنين ورقه بن نوفل  ۶٢۴اميه بن ابی الصلت (در 

  دند. پسر عم خديجه که بسياری او را مسيحی بشمار می آور
  

بنابر اين صحنه مھيا بود و موقعيت اجتماعی فراھم و از لحاظ روحيات مردم برای ظھور يک پيشوای تازه دينی 
   ١آمادگی داشتند.

  
  لذا ابوبکر و پنج تن با محمد در اين مورد به توافق ھائی رسيده بودند. 

  
اختلاف مردم به عنوان داور منطقی و بی ابوبکر از معدود باسوادان دوران پيش از اسلام است و درمسائل مورد 

  طرف مورد مراجعه مردم قرار می گرفت. 
  

درک آمادگی شديد ذھنی بت پرستان مکه در آن دوران به قبول دين يکتا پرستی از توانائی فکری ابوبکر خارج نبوده 
در صدد استفاده از آن  است. ترديدی نبايد داشت که وی در ضرورت اجتماعی اين مورد بخوبی آگاه بوده است لذا

  برآمده است. 
  

اما ابوبکر در انتخاب شورای مخفی پشتيبانی از محمد چندان آزاد ھم نبوده و اختيار انتخاب افراد مطلوب را نداشته 
است. پيدا کردن کسانی که از بت پرستی گريزان و يا آماده پذيرش دين ديگری باشند نصف آسان قضيه ھم نبوده 

  بزرگ در اين بوده که پس از دوری از بت پرستی دين تازه محمد را بپذيرند.  است. زيرا مشکل
  

ابوبکر تنھا کسی بود که قلبا برای پيشرفت اسلام علاقمند بود. او مشوق باز کردن دکان يکتا پرستی بود زيرا با با 
بازار رقبای ثروتمند ديگر و بت تدبير و آينده نگری که داشت اين کار را موجب رونق بازار خود و از رقابت انداختن 

می بينيم که ابدی شدن اسلام با نام وی نيز ھمراه شده است و اين حس خود ستائی را در او پرست خود بوده است. 
  تامين کرده است. 

                                                 
به اين موارد اشاره دارند.  ١٣٧-١٣٦و تاريخ عرب فيليپ خليل حتی ترجمه ابوالقاسم ياينده برگ ھای  ٢٣٧ – ٢٣٦تاريخ يعقوبی  جلد اول برگ ھای  -١
   ک-ح



اسلام -شرح زندگانی محمد   

  برگ  ٦از  ٥برگ 

  
ساله بود يعنی تقريبا شش سال از  ٣٧عثمان از نظر مال و ثروت با ابوبکر قابل مقايسه بود، عثمان در آن ھنگام 

ھجری مخصوصا حيف  و ميل ھای  ٣۵د جوانتر بود. رفتار و کردار عثمان از اين پس تا زمان قتلش در سال محم
عجيب و بذل و بخشش ھای بی جا وعياشی ھای بی موردش از بيت المال مسلمين جای ھيچگونه شکی باقی نمی 

  ت و آقائی مردم برسد. گذارد که او ھرگز اسلام محمد را معتقد نبود و اين را ميخواست که به حکوم
  

اسلاميون معتقدند که محمد دارای صفات رذيله نبوده است در حاليکه حسد، بخل، کينه در تمام دستورات محمد جھت 
کشتن ديگران بنا به فرمان خدا و عدم بخشش ويا برگشت از اين دستورات جز به دستور خدا (!) نشان می دھد که او 

  چقدر خشن و بی رحم بوده است. 
  

محمد در يک مورد در پاسخ به زاری و زجه عثمان به منظور گرفتن بخشش برای برادر شيری خود بنام عبد الله ابن 
ابی سرح که او را چند روزی ھم در خانه خود پنھان کرده بود مثبت عمل کرده وگرنه از ھيچ دستور کشتن باز 

ر دھيم لذا بر تمام اوليای امور دينی فرض و واجب است که نگشته است. اگر قرار باشد سند پيامبر را فرا راه خود قرا
توصيه ھای دوستانه خود در مورد قوم و خويشان خود را ھراندازه ھم که غير قابل توجيه برخلاف دستورات صادره 

  و مقرره باشد بپذيرند و ھر نوع مجازاتی را فقط در مورد کسانی که پارتی ندارند به مرحه اجرا در آورند. 
  
گر دستور قتل عبدالله ابن سعد به فرمان خدا بوده است محمد جطور به خواھش و تمنای عثمان پاسخ مثبت می دھد؟ ا

چطور مصلحت اسلام را با خواست شخصی يکنفر به زمين می زند؟ چراو چگونه خود را مجاز به عفو او می داند 
خانه عثمان مخفی بود يا در دقايقی که ھمراه او به نزد بدون اينکه از خدا دستوری آمده باشد؟  چرا وقتی عبدالله در 

محمد فرستاده خدا می آمد اين اخبار توسط جبرئيل بگوش محمد نرسيد او او قبلا افرادی را برای کشتن وی روانه 
گز کند که مجبور به عفو نشود و در جلوی عثمان مجبور به تحمد رودر بايستی نباشد؟ در حاليکه ميدانيم عبدالله ھر

  تا آخر عمرش از ادعای اوليه خود مبنی بر اينکه بسياری از آيات قرآن مخلوق خود او ھستند برنگشت. 
  

چون عثمان پسر عموی ابو سفيان رئيس شھر مکه بود محمد برای ايجاد ارتباط نزديک بين خود و او اھميت زيادی 
او در را يکی پس از ديگری به عقد و ازدواج  (!) مقائل بود به ھمين جھت ھم دو دختر خود به اسامی رقيه و ام کلثو

  آورده است و اورا به لقب ذوالنورين(!) مفتخر ساخته است. 
  

ابوبکر و عثمان که از دوستان بسيار نزديک و اولين ايمان آورندگان ھستند به ترتيب خليفه اول و سوم خلفای 
  ولاد او محسوب می شوند.راشدين بودند بنا به عقيده شيعيان از غاصبان حق علی و ا

  
اين دونفر و نه ديگران درتاريخ اسلام مسلمان واقعی نبوده اند و ھرکدام به نوبه خود به دليل برتری جوئی ورياست 

  طلبی به اسلام روی آورده اند. 
  

ثمان از عشره دو نفر ديگر از پيشقدمان اسلام طلحه بن عبدالله و زبير بن عوام نام داشته اند. گرچه مثل ابوبکر و ع
مبشره يعنی در زمره ده نفری می باشند که محمد پيشاپيش بھشتی بودن آنان را بشارت داده است  ولی چون جنگ 
جمل را برعليه علی راه انداخته بودند لذا شيعيان جھان (!!) جواز ورود به آنان ندادند و نامشان را در ليست اشقيائی 

  نموده اند.که جايشان در قعر جھنم می باشد ثبت 
  

شيعيان حتا تا بدانجا پيش رفته اند که فرمان خدا را که اين افراد را از طريق پيامبرش به بھشت موعود پذيرفته است 
  را نقض کرده اند. (!) 

  
ابن نديم طلحه بن عبيدالله را يکی از خطبای بزرگ عرب خوانده است صاحب عقد الفريد وی را در عداد جماھير بنی 

و چند تن ديگر آورده است. صاحب الاصابه وقتی اسلام ظھور کرد  ه که عبارت است از ابوبکر الصديقتميم بن مر
چند تن سواد نوشتن داشتند که عبارتند از علی بن ابيطالب، کرم الله وجھه، عمربن خطاب و طلحه بن عبيد الله، و 

  عثمان  و چند تن ديگر. 
  

شکريان اسلام در غزوه تبوکه مبلق گزافی پول پرداخت کرده است. فقير طلحه يکی از افرادی است که برای تجھيز ل
ترين و کن سن و سال ترين فرد در گروه شش نفری حاميان محمد زبير بن عوام بوده که ظاھرا نقشم بسيار مھمی 

  سال بيشتر نداشته است.  ١٢داشته و 
  



اسلام -شرح زندگانی محمد   

  برگ  ٦از  ٦برگ 

نوفل با عوام پدر زبير پسر عمو ھای  زبير پسر عمه محمد است از سوی صفيه دختر عبد المطلب، ورقه بن
يکديگرند. اينھا که از خويشان نزديک پيامبر بوده اند به اضافه عبدالله جحش که پسر خاله زبير و پسر دختر ديگر 
عبدالمطلب يعنی پسر اميمه باشد ھمگی پس از يک بحث از بت پرستی رو برگردانده بودند. زبير که جوان بود زود تر 

ار گرفته بود. بعلاوه عوام پدر زبير با خديجه يعنی زن محمد خواھر و برادر بودند پس زبير پسر برادر تحت تاثير قر
  زن محمد است يعنی خديجه عمه زبير است. 

  
زبير بن عوام نزد ابوبکر در کار ھای تجاری مشغول بود باحتمال زياد زبير داستان تماس فرشته با محمد را پس از 

  رح داده بوده است. از اينرو ابوبکر به فکر علم کردن او بعنوان رسول الله افتاده است. سه سال به ابوبکر ش
  

ساله بود برای پادوئی و بردن و آوردن پيغام ھا  ١٢ظاھرا شورای پيشگامان علم کردن دينی جديد از زبير که پسرک 
  استفاده می کرده اند. 

  
يعنی در زمان ن ھجرت حدود بيست و ھفت سالش (!) بوده است. که در زما» اسماء«ابوبکر دارای دختری بود بنام 

سال داشت که پنج سال از زبير بزرگتر بوده است.  بی ١٧اسلام آوردن ابوبکر (ده سال پيش از ھجرت) در حدود 
سالگی به شوھر داده می شدند جز زشتی اين  ١٠-  ٩شوھر ماندن شخصی مثل ابوبکر در آن زمان که دختران از 

ه چيز ديگری تعبير نمی شد بخصوص که تا ده سال بعد ھم در خانه ابوبکر می ماند و در انتظار شوھر بسر دختر ب
  می برد. 

  
ھفت ساله) اورا به زنی انتخاب می کرد و دو سال ھم  -اگر اين دختر زيبائی داشت محمد مسلما بجای عايشه (شش
  يشه نسيه برميداشت و نقد را می چسبيد. برای رسيدن او به سن بلوغ منتظر نمی ماند و دست از عا

  
بھرحال در اواخر دوران توقف مسلمانان در مکه ابوبکر اسماء دخترش را به ازدواج زبير در می آورد. زبير که 
پسرکی فقير بود د رھنگام مسافرت مسلمانان از مکه به مدينه اسماء بادار بود. پسر او اولين نوزاد مھاجران می 

  نه متولد شده است. باشد که در مدي
  

زبير در جنگی که ھمراه علی بوده به علت تذکر ھا و کنايه ھائی که علی به او زده بصورت شرمسار ميدان جنگ را 
  ترک کرده و در راه توسط طرفداران علی کشته شده است. 

  
ملاک فراوان به در داستان ھای اسلامی نقل است که زبيری که در ھفت آسمان يک لحاف نداشت در ھنگام مرگ ا

  بھائی حدود چھل ميليون (!!) درھم بجای گذاشته است> (!) 
  

شخص ديگری که در بين شش تن صحابه مرموز بوده اند سعد بن وقاص است يعنی ھمان ملعونی که بدبختی اسلام 
  عواقب شوم و ناگوار آن بدبختی رھائی نيافته و ھنوز گرفتار ھستيم.  را بر ايرانيان تحميل نمود.

  
ھمه اين افراد در شرکتی که بنام اسلام بوجود آورده بودند و مبتکر آن ابوبکر بود به عنوان "عشره ھای مبشره" 
در خفا و بطور محرمانه دينی را به مردم دادند که متعاقب آن با رھبری محمد خون ھا ريخته شد و اسرا دستگير 

  شدند و چه زنان و مردانی که سر بريده نشدند. 
  

عمر بن خطاب به اين گروه پيوسته است و ھمانطور که ميدانيم با مشاورتی که با محمد داشته اند ترتيباتی دادند بعدا 
که به حب و بغض رياست و نقشه ای که برای ترويج دوباره مکه کشيده بودند رسيدند و ظاھرا اھميتی ھم نمی دادند 

  بعد از آنان چه خواھد شد. 
  

  خلاصه شده از کتاب:
  حال و زندگانی محمد شرح 
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